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ان يبه پايی در جا. پايان نيستی راه، ب. آغاز شده استيی از جا. ستيآغاز نی راه، ب

ده يان نرسيبه پا. ميستيان نيدر پا. از آغاز گذشته است راه. ميستيدر آغاز ن. خواهد رسيد

  .است راه

   :شود در آغاز باشيمی م

  . راه را برگرديم در آغازيم اگر

   :ان باشيميشود هم در پای م

  .ميانياگر توقّف کنيم در پا

  . داردوجودروند ی که در آن می اين راه، فقط وقت

  

. سرو صدا برگشته باشيدی بفهمد، بی آن که کسی  تا ببرويدی گويند که پس پسکی م

ی و راه، خيل. و ميدان فوزيه رای ميدان آزادی مگر فاصله . رفتی شود پس پسکی ا نمام

  .وقت است که از اين فاصله گذشته است

شدن ی فاصله ها بعد از ط. گذاردی نمی را در پشت سر خود باقی ياين راه، هيچ فاصله 

  .شوند در اين راهی سوزند و محو می م

  

 .درجای عني. اما در جا. پا بزنيد. درجا بزنيد: ستهم هی گريدی گويند که طريقه ی م

  .رويدی کنند که داريد همچنان می همه فکر می طوراين

 اين فقط ديگران نيستند که خيال می کنند که داريم اگر درجا بزنيم. شود درجا زدی اما نم

بدون آن که . رويمی مهمچنان کنيم که داريم ی ال مي خودمان هم خ.همچنان می رويم

  .ت درجا زدن اين استيخاص. برويمهمچنان  اشته باشيمد

داند که توقف ی که توقف کرده است می چون آدم وقت. توقف کردن بهتر است از درجا زدن

  .رودی کند که دارد راه می زند حس می درجا م  کهیاما وقت. کرده است

  

ی رويم در حالی و نمم يگذاری م سر ديگران کلاه ميم که داريال کنيد خيم شاياگر درجا بزن

خواهيم آخر سر به سرنوشت ملا نصرالدين مبتلا ی ول. ميروی کنند که می که آن ها فکر م

د همه يکه دی و بعد، وقت. دهندی  که سر کوچه آش م بدويدتفگی  که به دروغ مشد
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 تا آش دويدسر کوچه تا گرفت و ی وند، خودش هم کاسه يدی دارند کاسه به دست م

  .بگيرد

  .ن خواهند گذاشتيما نفری کاسه ی اما تو. دانم چه گذاشتندی ملا نمی اسه کی تو

پدران نفرينمان . گويم منی امده را ميدختران هنوز به دنيا ن.  مادران نفرينمان خواهند کرد

  . بازميگوی پسرانِ پسرانِ به خاک خفته را من م. خواهند کرد

  :همه نفرينمان خواهند کرد

  !تانستاره باد شبانی ـ ب

ستاره ها نشانه . توانيم جهت راه را بيابيمی ستاره شوند نمی که شب هامان بی و وقت

 نخواهد سَمت. نشانه خواهد بودی که نباشند، راه، بی راه، وقتی و نشانه ها. راهندی ها

  .یعنيداشت 

مثل نرفتن . اصلاً مثل نرفتن هم نيست.  نباشد، مثل نرفتن استسَمتکه ی و رفتن، وقت

اما به .  نباشد باز هم رفتن استسَمتکه ی رفتن اما وقت .نرفتن بود ـ حداکثرـ   بود، بازاگر

  .بيراهه

راه را از بيراهه با . ه، پر از بيراهه هاستاری تو. راهه بروديراه، بی و چه بد است که آدم تو

  .مثل سهره ها. شود شناختی ستاره م

پرواز ی در شب ها. شناسندی است که راه را از بيراهه باز می سهره ها هم همينطور

  .راهشان هستند اين عاشق های و ستاره ها نشانه ها. یدسته جمع

  

سهره ها عاشق بودن ی برا.  استلازم عاقل بودن هم ولی. عاشق بودن خوب است

  . نهآدم های برا. استی کاف

. مکمل يکديگرند. ستنديم متناقض ناما با ه. عاشق بودن و عاقل بودن با هم فرق دارند

ی اين ها زياد. ها فقط عشق را ممکن است قبول داشته باشندی حالا البته بعض

ها هم البته حالا ممکن است فقط عقل را قبول داشته ی و بعض . هستند»یعشق«

  .اين ها عقلشان کم است. باشند

. باشندی کيتوانند ی الاً مکه با هم فرق دارند اما با هم متناقض نيستند، احتمی زيدو چ

ی کيک ي. ديگرندی يک يکی که جلوه ی کياما دو تا . نباشند بلکه دو تا باشندی کی ييعن

  .شوندی می يک  در اوی،که اين دو تا يکی ي

عشق و عقل . »عشق مافوق عقل«و » عشق مادون عقل«گويند ی چرت است اين که م

ادون و مافوق يکديگرند؛ و نه مافوق و ـ اگر عشق، عشق باشد و اگر عقل، عقل ـ نه م

  !آدم: ديگرندی يکی هستند که جلوه ی دوتا يک. مادون يکديگر

  ...و اين، بحثش جداست. البته آدم داريم تا آدم

  



و آن عشق که مکمل . ماشين حساب است. آن عقل که مکمل عشق نيست، عقل نيست

عقل باخته است که وجد و حال آن درويش . استی مشنگ. عقل نيست، عشق نيست

  .آن شبِ آن خانقاهِ نيمه راه گفته استشی در آن قصه  نامولا

خوابِ شب به خانقاه ميان راه را به ی ش، خر درويش رهگذر پناه برده برايدرويشانِ نادو

تهيه کردند و خوردند و شنگول شدند و دست ی تيمار کردن، بردند و فروختند و طعامی جا

  :و دَم گرفتند کهافشاندند و پا کوبيدند 

  !ـ خر برفت و خر برفت و خر برفت

خبر از همه جا هم با آنان به سماع اندر آمد و دست افشان و پاکوبان همان ی و درويش ب

  :خواندندی خواند که همه م

  !فت و خر برفت و خر برفترـ خر ب

 و وقتِ بعد از طلوع آفتاب. اما فقط تا صبح.  ادامه داشتنی،و وجد و حالش ادامه داشت

  ... راه و مابقی قضايادادن بهادامه 

  

خبر بود، عاشقان عاقل اما از ی و همه چيز ب  عقل باخته، از همه جاگِاگر آن درويش مشن

نيمه ی  به نا حق نشسته در خانقاه هانِاز نيرنگ نادويشا: همه چيز و از همه جا باخبرند

  !آن طرف دنيای ها و سر سرا هافروشان و خر خران تالار  خری ، تا ديپلماسراه گرفته

  مگر نه؟. خواهد بود کلاه همه مان پس معرکه اگر چنين نباشد، کهو 


